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  81و  80 آيات  نحلتفسير سوره  

آدمى در شب است ، چون وقتى مى گويند فلانى  به معنى ماوراى (( بيت)) : در مفردات گفته

شب در آنجا اقامت كرد، همچنانكه در باره روز مى  در فلانجا بيتوته كرد معنايش اينست كه يك

آمده  (( ابيات)) جمع آن ، همآنگاه گاهى به مسكن هم بيت مى گويند و  ((بالنهار ظل)) گويند

بيشتر در شعر استعمال مى شود. و نيز  ، ليكن بيوت بيشتر در خانه ها و ابيات(( بيوت)) و هم

اطلاق مى شود، هم گلى ، هم پشمى ، و هم  (راغب ) گفته كلمه بيت ، هم به خانه هاى سنگى

 .او كركى ، اين بود مقدار حاجت ما از گفتار

به  (( ظعن)) ى هر چيزى است كه انسان به وسيله آن سكونت يابد، و كلمهو كلمه سكن به معنا

مى گويند، و  پشم گوسفند را (( صوف)) اقامت است و كلمه معناى كوچ كردن و بر خلاف

 بز را هم شعر مى گويند، و و نيز پشم ((شعر)) همچنانكه موى انسان را پشم شتر را، ((وبر)) كلمه

 بسيار خانه است زيرا به يك قطعه از متاع خانه اثاث گفته نمى شود، در معناى متاع به (( اثاث))

متاع از  مجمع البيان مى گويد اثاث جمعى است كه واحد ندارد همچنانكه متاع نيز چنين است و

 .متاع مى گويند اثاث عمومى تر است زيرا مطلق حوائج زندگى را هر چند مربوط به خانه نباشد

معنايش اين است كه خدا بعضى از بيوت  ((سكنا االله جعل لكم من بيوتكمو )) :و اينكه فرمود

مايه سكونت قرار داد كه در آن ساكن شويد زيرا بعضى از بيوت قابل سكونت  شما را براى شما

يعنى از بعضى پوستها كه همان  ((... و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا)) انبار هيزم ، نيست مانند

  كه مقصود از آن قبه و خيمه است -هايى قرار داد  است براى شما خانهپوست دباغى شده 

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 2 

مى شماريد و براى نقل و انتقالهاى خود اختصاصش  يعنى سبكش ((تستخفونها)) : خانه هايى كه

 در روز اقامتتان كه سفرى (( يوم اقامتكم)) روز كوچ كردنتان و (( يوم ظعنكم)) :مى دهيد در

 .نداريد

 و تقديرش ((من جلودها)) عطف است بر ((اشعارها و من اصوافها و اوبارها و)) :و اينكه فرمود

 ((اوبارها)) خدا قرار داد براى شما از پشمهاى آنها يعنى گوسفندان و : ((جعل لكم من اصوافها))

 اثاثى كه در خانه هايتان بكار ببريد و ((اثاثا)) يعنى مال بزها ((اشعارها)) يعنى مال شتران و

است  البته اين بهره مندى تا مدتى (( الى حين)) و متاعى كه از آن بهره مند شويد ((اعامت))

فانى و از بين  محدود، بعضى گفته اند: اين قيد مدت محدود اشاره است به اينكه همه اين نعمتها

  .بدهد رفتنى است ، پس عاقل نبايد به خاطر اينها نعيم آخرت را از دست

و تعليق ظلال  (( جعل)) متعلقند به (( مما خلق)) و ظرف (( لكم)) فاين دو ظرف ، يعنى ظر

كه خود ظلال (سايه ها) امرى عدمى است و قابل خلق نيست ، مگر به  بر ما خلق براى اين است

عين اينكه خودش عدمى است همين وجود تبعيش خود يكى از نعمتهاى  تبع غير خودش ، و در

ان و ساير حيوانات و حتى نباتات انعام كرده ، بطورى كه تعالى بر انس بزرگى است كه خداى

 استفاده انسان و حيوان و نبات از آن كمتر از استفاده اش از نور نيست ، زيرا اگر نعمت بودن آن و

جاندار در  سايه نبود، يعنى سايه شب سايه درختان و سايه نباتها، و دائما نور و روشنى بود يك

 .روى زمين زنده نبود

به معناى چيزى است كه با آن چيز ديگرى  (( كن)) كلمه : ((اكنانا و جعل لكم من الجبال ))

كوهها و  (( كن)) براى كسى كه آن راپوشد كن است و مقصود از پوشيده شود حتى پيراهن هم
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، (( سرابيل)) مقصود از - ((لكم سرابيل تقيكم الحر و جعل)) . غارها و دخمه هاى آن است

 .كند كه شما را از گرما حفظپيراهنى است 

 راذكر نكرد و حفظ از سرما ((شما را از گرما نگه مى دارد)) :وجه اينكه درباره سرابيل فرمود

اگر فرمود: شما را از گرما حفظ كند و نفرمود: از سرما، براى اين بود كه  : در مجمع البيان گفته

ى كند و اگر خصوص گرما را ذكر آدمى را از گرما حفظ كند از سرما هم حفظ م هر چيزى كه

 اينكه همان چيز آدمى را از سرما بيشتر حفظ مى كند براى اين بود كه مخاطبين به اين كرد با

سرما  خطاب اهالى گرمسير حجاز بودند كه احتياجشان به حفظ از گرما بيشتر از چيزى بود كه از

 )حفظشان كند. (به نقل از عطاء

چيز كه ملازم همند به ذكر يكى اكتفا مى  است كه عرب از دو آنگاه صاحب مجمع اضافه كرده

فهميده مى شود چنانچه شاعر گفته : و ما ادرى  كرده اند چون از ذكر يكى از آن دو، ديگرى هم

يعنى نمى دانم وقتى بخواهم به اميد خير به ديارى سفر كنم  اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يلينى

و شر است چون خير را در كلام  ايم پيش مى آيد مقصود از آن دو خيربر ((آن دو)) كداميك از

 )آورده بود به همان اكتفاء نمود (نقل از فراء

بشر  : بعيد هم نيست وجه ديگر اينكه حرارت را ذكر كرد و به ذكر آن اكتفاء نمود اين باشد كه و

شدت سرما و  كار داشته تا اولى در مناطق گرم زمين زندگى مى كرده و با شدت گرما بيشتر سر و

نامساعدى است كه با آن  لذا اين طايفه را به اتخاذ پيراهن تذكر مى دهد و اين براى پرهيز از هواى

 ) در تماسند و آن گرماى شديد است (و خدا داناتر است

 كه از صدمه جنگ آدمى را نگه (( سرابيل)) ظاهرا مراد از اين - (( و سرابيل تقيكم باسكم))
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 . د همانا زرهى است كه از آهن و نظاير آن ساخته مى شدهبدار

اين جمله برايشان اتمام نعمتهايى را كه نام برده  در - (( كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون))

همه انعام منظور بود اين بود كه در برابر خدا تسليم شوند  منت مى گذارد و نتيجه اى كه از اين

ولى نعمتش در حقش كوتاهى نكرده بلكه نعمت را بر او تمام نموده جز  آنهم با معرفت به اينكه

اراده منعمش و استكبار نورزيدن ، انتظار و توقع نمى رود چون داند كه منعمش جز  تسليم در برابر

  .او را اراده نمى كند خير

  22-26اعراف : 

  در لباسهاى دلپذير وسوسه هاى شيطانى

نخست ميگويد: خداوند به آدم و  آدم را بيان ميكند، اين آيات فصل ديگرى از سرگذشت

 و يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة( همسرش (حوا) دستور داد كه در بهشت سكونت اختيار كنند

(. 

حوا در بدو خلقت در بهشت نبودند، سپس به سوى  از اين جمله چنين استفاده مى شود كه آدم و

وره بقره ذيل آيات مربوط به آفرينش آدم يادآور س بهشت راهنمائى شدند، و همانطور كه در

بهشت ، بهشت رستاخيز نبوده بلكه همانطور كه در احاديث  شديم ، قرائن نشان مى دهد كه اين

وارد شده است بهشت دنيا يعنى باغ سرسبز و خرمى از باغهاى اين  اهلبيت (عليهم الاسلام ) نيز

 . ن فراهم بوده استنعمتهاى پروردگار در آ جهان بوده كه انواع

 :نهى پروردگار به اين صورت ، صادر شد در اين هنگام ، نخستين تكليف و امر و

بهشت كه ميخواهيد تناول كنيد، اما به اين درخت  شما از هر نقطه اى و از هر درختى از درختان
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شجرة خواهيد بود (فكلا من حيث شئتما و لا تقربا هذه ال معين نزديك نشويد كه از ستمگران

 .) فتكونا من الظالمين

 شيطان كه بر اثر سجده نكردن رانده درگاه خدا شده بود و تصميم قاطع داشت تا آنجا كه سپس

ميدانست كه  مى تواند از آدم و فرزندانش انتقام بگيرد و در فريب آنان بكوشد، و نيز به خوبى

آنان برآمد، و  صدد وسوسهخوردن از درخت ممنوع ، باعث رانده شدن از بهشت خواهد شد، در 

 براى رسيدن به اين مقصود،

 

  116صفحه  6تفسير نمونه جلد 

 !گسترد انواع دامها را بر سر راه آنان

اطاعت و بندگى  نخست همانطور كه قرآن مى گويد به وسوسه كردن آنان مشغول شد، تا لباسهاى

فوسوس لهما الشيطان ) ار سازدخدا را از تن آنان بيرون كند، و عورت آنها كه پنهان بود آشك

 .ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوآتهما

هدف ، بهترين راه را اين ديد كه از عشق و علاقه ذاتى انسان به تكامل و  و براى رسيدن به اين

 جاويدان ، استفاده كند و هم عذر و بهانه اى براى مخالفت فرمان خدا براى آنان ترقى و زندگى

اينكه  به آدم و همسرش گفت : خداوند شما را از اين درخت نهى نكرده جزبتراشد، لذا نخست 

مانها كما ربكما عن  اگر از آن بخوريد يا فرشته خواهيد شد و يا عمر جاويدان پيدا ميكنيد (و قال

 . هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين

كه نه  ونه ديگرى جلوه داد، و اين طور مجسم كرداين ترتيب ، فرمان خدا را در نظر آنان به گ و به
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مقام و درجه  تنها خوردن از شجره ممنوعه زيانى ندارد، بلكه موجب عمر جاويدان و يا رسيدن به

 .فرشتگان خواهد شد

ميخوانيم يا آدم هل ادلك   از قول ابليس  120شاهد اين سخن جمله اى است كه در سوره طه آيه 

ميخواهى ترا به زندگى جاويدان و فرمانروائى كهنگى  لا يبلى اى آدم على شجرة الخلد و ملك

 !ناپذير راهنمائى كنم ؟

السلام ) از  روايتى كه در تفسير قمى از امام صادق (عليه السلام ) و در عيون اخبار الرضا (عليه در

آدم گفت اگر  شيطان به : امام على بن موسى الرضا (عليهم الاسلام ) نقل شده چنين ميخوانيم كه

هميشه در بهشت مى مانيد، و  شما از اين درخت ممنوع بخوريد، هر دو فرشته خواهيد شد و براى

سخن در فكر فرو رفت ، اما شيطان براى  گرنه شما را از بهشت بيرون مى كنند! آدم با شنيدن اين

 اينكه پنجه هاى

 

  117صفحه  6تفسير نمونه جلد 

در جان آدم و حوا فرو برد، سوگندهاى شديدى ياد كرد، كه من  تروسوسه خود را بيشتر و محكم

 .) قاسمهما انى لكما لمن الناصحين خيرخواه شما هستم ! (و

گرفتار دامهاى شيطان و خدعه و دروغ و نيرنگ  آدم كه هنوز تجربه كافى در زندگى نداشت ، و

د كند، و چنين دامهائى بر سر اين چنين قسم دروغى يا نشده بود، و نمى توانست باور كند، كسى

فريب شيطان شد، و با ريسمان پوسيده مكر و خدعه او براى بدست  راه او بگذارد، سرانجام تسليم

جاويدان ، به چاه وسوسه هاى ابليس فرو رفت و نه تنها آب حيات به  آوردن آب حيات و ملك
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آنرا در يك جمله خلاصه كرده ،  در گرداب نافرمانى خدا افتاد، آنچنانكه قرآن دستش نيامد، بلكه

فدلاهما ( به اين ترتيب شيطان ، آنها را فريب داد و با طناب خود آنها را در چاه فرو برد :ميگويد

 .)بغرور

علم و اطلاع از حكمت و رحمت  با اينكه آدم مى بايست ، با توجه به سوابق دشمنى شيطان ، و با

بر آب كرده ، تسليم شيطان نشود ولى  سه ها را نقشواسعه خدا و محبت و مهربانى او، تمام وسو

 .هر چه بود واقع شد

درخت ممنوع چشيدند، بلافاصله لباسهايشان از تنشان فرو ريخت و  همينكه آدم و همسرش از آن

 .)فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوآتهما( اندامشان آشكار گشت

دن از ميوه درخت ممنوع اين عاقبت شوم به مجرد چشي از جمله بالا به خوبى استفاده مى شود كه

 .بهشتى كه لباس كرامت و احترام خدا بود برهنه شدند  لباس  به سراغ آنها آمد، و در حقيقت از

 

  118صفحه  6تفسير نمونه جلد 

شود كه آنها قبل از ارتكاب اين خلاف برهنه نبودند بلكه پوششى  از اين آيه به خوبى استفاده مى

نامى از چگونگى اين پوشش برده نشده است ، اما هر چه بوده است ، نشانه  قرآن ،داشتند كه در 

آدم و حوا و احترام آنها محسوب ميشده كه با نافرمانى از اندامشان فرو ريخته  اى براى شخصيت

 . است

ولى زشتى آنرا  در حالى كه تورات ساختگى ميگويد: آدم و حوا در آن موقع ، كاملا برهنه بودند

خوردند چشم  ك نمى كردند، و هنگامى كه از درخت ممنوع كه درخت علم و دانش ! بوددر
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 !شدند خردشان باز شد، و خود را برهنه ديدند و از زشتى اين حالت آگاه

دانش دور بود كه  آدمى را كه تورات معرفى مى كند در واقع ، آدم نبود! بلكه به قدرى از علم و

نه تنها از وضع خود  داد، ولى آدمى را كه قرآن معرفى مى كندحتى برهنگى خود را تشخيص نمي

معلم فرشتگان محسوب ميشد و  با خبر بود بلكه از اسرار آفرينش (علم اسماء) نيز آگاهى داشت و

بود بلكه از پاكى و صفاى او سوء استفاده  اگر شيطان توانست در او نفوذ كند نه به خاطر نادانى او

 .كرد

كه ميگويد: يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج  همين سوره است 27ه شاهد اين سخن آي

 :لباسهما ابويكم من الجنة ينزع عنهما

از بهشت ، بيرون كرد، و  اى فرزندان آدم ! شيطان شما را فريب ندهد، آنچنانكه پدر و مادرتان را

 . لباس آنها را از تنشان جدا ساخت

مى نوشته اند كه آدم در آغاز برهنه بود در واقع اشتباهى است نويسندگان اسلا و اگر بعضى از

 ! بر اثر نوشته هاى تورات پيدا شده است آشكار كه

آدم و حوا چنين ديدند بلافاصله از برگهاى درختان  به هر حال قرآن سپس ميگويد: هنگامى كه

 استفاده كردند بهشتى براى پوشيدن اندام خود،

 

  119 صفحه 6تفسير نمونه جلد 

  .) يخصفان عليهما من ورق الجنة و طفقا(

مگر من شما را از آن درخت نهى نكردم ، مگر به  و در اين موقع از طرف خداوند ندا رسيد كه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 9 

سرسخت شما است ، چرا فرمان مرا به دست فراموشى  شما نگفتم كه شيطان دشمن آشكار و

 كرديد؟ سپرديد و در اين گرداب سقوط

 .) لكما عدو مبين ا لم انهكما عن تلكما الشجرة و اقل لكما ان الشيطان و ناديهما ربهما(

اجازه سكونت در بهشت را ميداد به  از مقايسه تعبير اين آيه با نخستين آيهاى كه به آدم و حوا

چه اندازه از مقام قرب پروردگار دور شدند و  خوبى استفاده مى شود كه آنها پس از اين نافرمانى ،

زيرا در آيه قبل هذه الشجرة (اين درخت ) كه براى  ختان بهشتى نيز فاصله گرفتند،حتى از در

اين آيه هم جمله نادى (ندا داد) كه براى خطاب از دور است  اشاره نزديك است به كار رفته و در

 . براى اشاره به دور ميباشد ذكر شده آمده ، و هم كلمه تلكما كه

  :كردبايد توجه  در اينجا به چند نكته

براى نفع و فائده مى آيد) چنين استفاده  از جمله وسوس له (با توجه به كلمه لام كه معمولا - 1

خيرخواهى و دوستى آدم را به خود گرفت ، در  مى شود كه شيطان در وسوسه هاى خود، چهره

ر قلب وجود ندارد، بلكه تنها به معنى نفوذ مخفيانه د حالى كه در جمله وسواس اليه چنين معنى

تصور كرد كه وسوسه هاى شيطان هر چند قوى و نيرومند باشد از  كسى است . و در هر حال نبايد

 بلكه باز انسان مى تواند با نيروى انسان سلب اختيار مى كند
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مجبور به  ايستادگى كند و به تعبير ديگر وسوسه هاى شيطانى انسان را خرد و ايمان در مقابل آن

بلكه نيروى اختيار همچنان باقى خواهد بود، اگر چه مقاومت در مقابل آن نياز  كار خلاف نميكند،
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ها  پايمردى و ايستادگى بيشتر و گاهى تحمل درد و رنج دارد، و در هر حال اينگونه وسوسه به

با تمام  م ،سلب مسئوليت از كسى نميكند، همانطور كه در مورد آدم نكرد، لذا ملاحظه ميكني

داشت ، خداوند او  عواملى كه در برابر آدم به عنوان تشويق به نافرمانى خدا از طرف شيطان وجود

 .داد را مسئول عملش دانست و به ترتيبى كه بعدا خواهد آمد، او را كيفر

  شجره ممنوعه چه درختى بوده است ؟ - 2

نام  ت ، بدون اينكه درباره كيفيت و يامورد از قرآن مجيد اشاره به شجره ممنوعه شده اس در شش

تفسير مادى  آن سخنى به ميان آيد، ولى در منابع اسلامى دو نوع تفسير براى آن آمده است ، يكى

تنها به درخت  كه طبق معروف در روايات ، گندم بوده است بايد توجه داشت كه عرب شجرة را

قرآن مجيد به بوته كدو  گويد و لذا در اطلاق نميكند، بلكه به بوته هاى گياهان نيز شجره مى

 .(146 شجره اطلاق شده است و انبتنا عليه شجرة من يقطين (صافات آيه

طبق اين روايات  و ديگرى تفسير معنوى كه در روايات از آن تعبير به شجره حسد شده است ، زيرا

ز مقام او وجود بالاتر ا ، آدم پس از ملاحظه مقام و موقعيت خود چنين تصور كرد كه مقامى

فرزندان او (پيامبر اسلام و خاندانش )  نخواهد داشت ، ولى خداوند او را به مقام جمعى از اولياء از

و همين شجره ممنوعه بود كه آدم مامور بود به آن  آشنا ساخت ، او حالتى شبيه به حسد پيدا كرد،

 .نزديك نشود
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از دو درخت تناول كرد كه يكى از مقام او پائين تر بود و او را  روايات ، آدم در حقيقت طبق اين

كشيد و آن گندم بود، و ديگرى درخت معنوى مقام جمعى از اولياء خدا  به سوى جهان ماده مى

موقعيت او بالاتر قرار داشت و چون از دو جنبه از حد خود تجاوز كرد به آن  بود كه از مقام و

 .ر شدگرفتا سرنوشت

احساس نفسانى بوده است ،  اما بايد توجه داشت كه اين حسد از نوع حسد حرام نبوده و تنها يك

 .بى آنكه كمترين گامى بر طبق آن بردارد

اينكه آيات قرآن چنانكه كرارا گفته ايم ، داراى معانى مختلف است مانعى ندارد كه  و با توجه به

 .دو معنى از آيه اراده شود هر

رفته است ، گاهى در معنى درختان  كلمه شجرة در قرآن مجيد در هر دو معنى به كاراتفاقا 

) كه اشاره به 20 -بالدهن (مؤ منون  معمولى و مادى مثل و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت

رفته مانند والشجرة الملعونة فى القرآن  درخت زيتون است ، و گاهى در شجره معنوى به كار

 (60 -(اسراء 

 .مشركان يا يهود و يا اقوام طاغى ديگر همانند بنى اميه ميباشد منظور از آن ، جمعى ازكه 

احتمالات متعدد ديگرى درباره شجره ممنوعه داده اند، ولى آنچه گفتيم از همه  البته مفسران

 . است روشنتر

ده ايم ) اين است اشاره كر اما نكته اى كه در اينجا بايد يادآور شد (اگر چه در جلد اول تفسير نيز

و يهود است ، شجره ممنوعه به  كه در تورات ساختگى كه امروز مورد قبول همه مسيحيان دنيا

است تورات ميگويد: آدم قبل از  عنوان شجره علم و دانش و شجره حيات و زندگى معرفى شده
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ميداد، و حتى برهنگى خود را تشخيص ن آنكه از شجره علم و دانش بخورد علم و دانشى نداشت و

 گرديد، از بهشت هنگامى كه از آن خورد، و به معنى واقعى آدم
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از درخت حيات و زندگى نيز بخورد و همچون خدايان ! حيات  رانده شد، از ترس اينكه مبادا

 .!جاويدان پيدا كند

 اب آسمانى نيست بلكه ساختهاز روشنترين قرائنى است كه گواهى ميدهد، تورات فعلى كت و اين

علم و  مغز بشر كم اطلاعى است كه علم و دانش را براى آدم عيب مى پندارد و آدم را به گناه

 !نبود دانش مستحق رانده شدن از بهشت خدا مى شمرد گويا بهشت جاى افراد فهميده

ل (و به طور كلى انجي جالب اينكه دكتر ويليام ميلر كه او را به عنوان مفسر برجسته و تواناى

چنين مى نويسد: شيطان  عهدين ) به شمار مى آورند، در كتاب خود تحت عنوان مسيحيت چيست

درخت بخورد، سپس حوا آن را  به صورت مار داخل باغ شد و حوا را راضى كرد كه از ميوه آن

عمولى ، و يا اوليه ما تنها يك اشتباه م به آدم داد و آدم هم از آن ميوه خورد، اين عمل والدين

بر ضد خالق بود، به عبارت ديگر آنها مى  خطائى از راه بيفكرى نبود، بلكه عصيان عمدى

اراده خدا گردند، بلكه ميخواستند اميال خود را انجام  خواستند، خدا شوند، آنها مايل نبودند مطيع

در جهان پر درد و  را به شدت سرزنش نمود و از باغ بيرون راند تا دهند، نتيجه چه شد؟ خدا آنها

 .كنند رنج ، زندگى

كند ولى  اين مفسر تورات و انجيل در حقيقت ، خواسته است شجره ممنوعه تورات را توجيه

بود به جاى اين  بالاترين گناه يعنى ضديت و جنگ با خدا را به آدم نسبت داده است . چه خوب

 .نمودند مقدسه مى گونه تفسيرها لااقل ، اعتراف به دستكارى در كتب به اصطلاح
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  آيا آدم گناه كرد؟ - 3

 از كتب مقدس يهود و مسيحيان نقل كرديم ، چنين برمى آيد از آنچه در بالا
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آدم مرتكب گناه و معصيت شد، بلكه گناه او يك گناه معمولى نبود،  كه آنها نه تنها معتقدند كه

و حتى مبارزه با دستگاه ربوبيت از او سر زد!. ولى مدارك  پرمسئوليت يكنوع گناه سنگين و

 :عقل و نقل به ما ميگويد اسلامى اعم از

گناهكار، واگذار نخواهد   شخص  هيچ پيامبرى مرتكب گناه نمى شود، و مقام پيشوائى خلق به

ند پارهاى از آنچه در اين آيات ذكر شده مان شد، و ميدانيم كه آدم از پيامبران الهى بود، بنابراين

قرآن آمده است كه نسبت عصيان به آنها داده شده ،  تعبيرات ديگر كه درباره ساير پيامبران در

 اولى است ، نه گناه مطلق همگى به معنى عصيان نسبى و ترك

نسبى ، گناه مطلق همان مخالفت نهى  توضيح اينكه : گناه بر دو گونه است ، گناه مطلق و گناه

گونه ترك واجب و انجام حرام را شامل  با فرمان قطعى خداوند است و هرتحريمى و مخالفت 

 .ميشود

حرامى از شخص بزرگى سرزند، كه با توجه به مقام و  اما گناه نسبى آن است كه عمل غير

گاهى انجام يك عمل مباح و حتى مستحب درخور مقام  موقعيتش شايسته او نباشد، ممكن است

آن عمل ، گناه نسبى محسوب ميشود، مثلا اگر شخص با  ورت انجامافراد بزرگ نباشد در اين ص

از چنگال فقر، كمك بسيار مختصرى كند، شك نيست كه  ايمان و ثروتمندى براى نجات فقيرى
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حرامى نيست بلكه مستحب است ، ولى هر كس آن را بشنود  اين كمك هر چند ناچيز باشد، كار

شده است و اين به خاطر آن است كه از چنان  گناهى مرتكب مذمت ميكند آنچنان كه گوئى

 .انتظار بسيار بيشترى ميرود انسان ثروتمند و با ايمانى

سرميزند، با موقعيت ممتازشان سنجيده  به همين نسبت ، اعمالى كه از بزرگان درگاه پروردگار

المثل نمازى  ذنب (گناه ) بر آن اطلاق ميگردد، فى ميشود، و گاهى با مقايسه به آن كلمه عصيان و

 كه ممكن است از
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باشد براى اولياى حق ، گناه محسوب شود ، زيرا يك لحظه غفلت  يك فرد عادى ، نماز ممتازى

شايسته نيست ، بلكه بايد با توجه به علم و تقوى و موقعيتشان به هنگام  در حال عبادت براى آنها

جمال خدا باشند. ساير اعمال آنها غير از عبادات نيز چنين است ، صفات جلال و  عبادت غرق در

مورد  توجه به موقعيت آنها سنجيده ميشود، به همين دليل اگر يك ترك اولى از آنها سرزند، و با

بهتر را رها  عتاب و سرزنش پروردگار قرار ميگيرند (منظور از ترك اولى اين است كه انسان كار

 .)ا مباحى برودكند و سراغ كار خوب ي

گرفتارى يعقوب و كشيدن آنهمه زجر فراق فرزند، به خاطر آن  در روايات اسلامى ميخوانيم كه

به هنگام غروب آفتاب بر در خانه او آمد و او از كمك كردن به وى  بود كه نيازمند روزه دارى

 . فقير، گرسنه و دلشكسته بازگشت غفلت نمود و آن

آنقدر مهم نبود اما از يك پيامبر بزرگ الهى و  ى سرزده بود، شايداين كار اگر از يك فرد عاد
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مجازات بسيار شديدى از طرف خداوند براى آن تعيين  رهبر امت آنچنان با اهميت تلقى شد كه

يك نهى تحريمى نبود بلكه يك ترك اولى بود، ولى با  گرديد. نهى آدم از شجره ممنوعه نيز

شد و ارتكاب مخالفت با اين نهى (هر چند نهى كراهتى بود)  لقىتوجه به موقعيت آدم با اهميت ت

 .مجازاتى از طرف خدا گرديد موجب چنان مؤ اخذه و

كه نهى آدم از شجره ممنوعه نهى  اين احتمال نيز از طرف بعضى از مفسران داده شده است

نوان اينكه از چيزى نهى مى كند به ع ارشادى بود، نه نهى مولوى توضيح اينكه گاهى خداوند

فرمانش بر هر انسانى لازم است چنين نهى را  صاحب اختيار انسان و مولاى او است ، و اطاعت

 نهى مولوى نامند، اما
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به خاطر اين كه به انسان بگويد ارتكاب اين عمل اثر نامطلوبى  گاهى از چيزى نهى ميكند، تنها

ند نهى طبيب از غذاهاى مضر و زيانبخش ، شك نيست اگر بيمار همان براى او دارد، درست

كند، نه توهينى به او كرده و نه مخالفتى با شخص او نموده است ، بلكه  مخالفت دستور طبيب را

 راهنمائى او را ناديده گرفته و خود را به زحمت انداخته است ارشاد و

ه خوردن از شجره ممنوعه نتيجه اش بيرون نيز خداوند به او فرموده بود ك در مورد داستان آدم

و افتادن در زحمت و رنج است ، اين يك ارشاد است ، نه فرمان ، و به اين ترتيب  رفتن از بهشت

 . تنها مخالفت نهى ارشادى كرد، نه عصيان و گناه واقعى آدم

ندارد، در  نظر ميرسد زيرا نهى ارشادى ، احتياج به آمرزش و غفران ولى تفسير اول صحيحتر به
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از خداوند تقاضاى غفران و آمرزش كرد، به  -همانطور كه در آيه بعد ميخوانيم  - حالى كه آدم

 دوران بهشت همانطور كه در جلد اول در ذيل آيات مربوط به آدم گفتيم ، يك دوران علاوه

 انتعليماتى براى آدم محسوب ميشد، دوران آشنائى با تكاليف و امر و نهى پروردگار، دور

هاى  شناختن دوست از دشمن و دوران ديدن نتيجه عصيان ، و مخالفت فرمان خدا، و قبول وسوسه

پايان اين  شيطان ، و ميدانيم كه نهى ارشادى در حقيقت تكليف نيست و مسئوليت نمى آورد. در

اه نظر به معنى گن بحث يادآور ميشويم كه گرچه كلمه نهى و عصيان و غفران و ظلم ، همه در بدو

با دليل عقلى و نقلى ثابت  مطلق و حقيقى و آثار آن است ولى با توجه به مساله عصمت انبياء كه

موضوع با توجه به عظمت مقام آدم و  شده ، تمام اين تعبيرها، حمل بر گناه نسبى ميشود، و اين

 . ساير انبياء زياد دور از ظاهر لفظ نيست
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 25 - 23آيه 

  ترجمه آيه و

 (23لَّم تغَفْرْ لَنَا و تَرحْمنَا لَنَكُونَنَّ منَ الخَْسرِينَ( قَالا ربنَا ظلَمنَا أَنفُسنَا و إِن

 (24إِلى حينٍ( اهبطِوا بعضكم لبعضٍ عدو و لَكم فى الارَضِ مستقَرَُّ و متَع قَالَ

يهف نَ وويا تحيهاقَالَ فنهم وتُونَ وونَ( ا تَمَ25تخرْج) 

 : ترجمه  
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 پروردگارا! ما به خويشتن ستم كرديم و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى از :گفتند - 23

 .زيانكاران خواهيم بود

نسبت به بعض ديگر دشمن خواهيد  فرمود: (از مقام خويش فرود آئيد در حالى كه بعضى - 24

زمين قرارگاه و وسيله بهره گيرى تا  ست و شما دشمن او) و براى شما دربود (شيطان دشمن شما

 .زمانى خواهد بود

زنده ميشويد، و در آن ميميريد و از آن (در رستاخيز) بيرون خواهيد  ) فرمود: در آن (زمين - 25

 . آمد

 : تفسير  

  خدا بازگشت آدم بسوى

نتيجه كار خلاف خود را  ليس ، واقف شدند وسرانجام هنگامى كه آدم و حوا، به نقشه شيطانى اب

ظلم و ستم بر خويشتن ، در پيشگاه  ديدند به فكر جبران گذشته افتادند و نخستين گام را اعتراف به

 .)ستم كرديم (قالا ربنا ظلمنا انفسنا خدا قرار دادند و گفتند: پروردگارا! ما بر خويشتن

ل ما نكنى ، از زيانكاران خواهيم بود (و ان لم تغفر حا و اگر ما را نيامرزى و رحمت خود را شامل

 الخاسرين لنا و ترحمنا لنكونن من
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خدا و اصلاح مفاسد نخستين گام اين است كه انسان از مركب  و براى توبه و بازگشت به سوى

 . زنده و در مسير تكاملاعتراف كند، اعترافى سا  به خطاى خويش  غرور و لجاجت پائين آيد و
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قدرى در توبه و تقاضاى عفو، ادب نشان ميدهند كه حتى نميگويند خدايا ما را  جالب اينكه به

 .!اغفر لنا) بلكه ميگويند اگر ما را نبخشى از زيانكاران خواهيم بود( ببخش

 نامه ها وهر گناه و نافرمانى پروردگار، ظلم و ستم بر خويشتن است ، زيرا همه بر شك نيست كه

با آن  دستورات او همه در مسير خير و سعادت و پيشرفت انسان است ، بنابراين هر گونه مخالفت

اگر چه  مخالفت با تكامل خويشتن و سبب عقب ماندگى و سقوط خواهد بود، و آدم و حوا نيز

 .آورد گناه نكردند، اما همين ترك اولى ، آنها را از مقام والايشان فرود

سوره بقره آيه  خالصانه آدم و همسرش در پيشگاه خدا پذيرفته شد و همانطور كه درگرچه توبه 

اثر وضعى آن عمل ،  ميخوانيم فتاب عليه (خداوند توبه آنها را پذيرفت ) ولى به هر حال 37

فرمود: فرود آئيد در حالى  دامانشان را گرفت ، و دستور خارج شدن از بهشت به آنها داده شد، و

 .)اهبطوا بعضكم لبعض عدو يكديگر (انسان و شيطان ) دشمن خواهيد بود (قال كه شما با

خواهد بود (و لكم فى الارض مستقر و  و زمين تا مدت معينى قرارگاه و وسيله بهره گيرى شما

 .) متاع الى حين

 هم در زمين زندگى ميكنيد و هم در آن ميميريد، و از همان براى و نيز به آنها گوشزد كرد، كه

 برانگيخته خواهيد شد حساب در روز رستاخيز،

  .) تخرجون قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها(

 آدم ظاهر اين است كه مخاطب در آيه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
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، زيرا آنها در آيه بعد بعيد نيست مخاطب تنها آدم و حوا باشند و حوا و شيطان همگى هستند، ولى

 برانگيخته ميشوند هستند كه از زمين

 ماجراى آدم و دورنماى اين جهان

معمولا تحت تاثير افكار تند غربى قرار دارند، سعى كرده اند به  گرچه بعضى از مفسران ، كه

از آغاز تا پايان چهره تشبيه و مجاز و كنايه و به اصطلاح روز سمبوليك  داستان آدم و همسرش ،

 بحثهاى مربوط به اين ماجرا را حمل بر خلاف ظاهر كرده ، كنايه از مسائل معنوى تمام بدهند و

 بگيرند، ولى شك نيست كه ظاهر آيات حكايت از يك جريان واقعى و عينى مى كند كه براى

آن را طبق  پدر و مادر نخستين ما واقع شد، و چون ، در اين داستان نكته اى وجود ندارد كه نتوان

معنى كنائى به دست  سير كرد، و با موازين عقلى سازگار نباشد، (تا قرينهاى براى حمل برظاهر تف

 . خود حمل نكنيم آيد) دليلى ندارد كه ما ظاهر آيات را نپذيريم و بر معنى حقيقى

آينده نوع بشر در اين جهان ،  ولى با اين حال اين جريان حسى و عينى مى تواند اشاراتى به زندگى

 .ته باشددر برداش

جهان ، انسانى كه از نيروى خرد و غرائز سركش تركيب  يعنى : در صحنه پرغوغاى زندگى اين

ميكشد، در برابر مدعيان دروغين كه سوابق سوء آنها همچون  شده ، و هر كدام او را به سوئى

و  آنها سعى دارند با وسوسه هاى مداوم خود، پرده بر روى عقل شيطان روشن است قرار دارد و

 .به اميد آب به دنبال سراب در بيابان زندگى سرگردان سازند خرد او بيفكنند، و او را

وسوسه هاى آنها، نخستين نتيجه اش فرو ريختن لباس تقوا از اندام آدمى و  تسليم شدن در برابر

 . زشتيهاى او است آشكار شدن
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پروردگار و سقوط از مقام والاى انسانيت و رانده شدن از  نتيجه ديگرش دورى از مقام قرب

 .در سنگلاخهاى زندگى و رنجهاى حيات مادى ميباشد بهشت آرامش و امنيت و افتادن

تواند به كمك او بشتابد، و به زودى به فكر جبران بيفتد، و او را به  در اين موقع باز نيروى عقل مى

حت ، به گناه خويش اعتراف كند، اعترافى سازنده و بفرستد تا با شجاعت و صرا درگاه خدا

 .كه نقطه عطفى در زندگى او محسوب شود آگاهانه

سوى او دراز ميگردد و او را از سقوط هميشگى  در اين هنگام بار ديگر دست رحمت الهى به

ا آثار تلخ وضعى گناه خود خواهد بود، ولى اين ماجر رهائى ميبخشد اگر چه كم و بيش ، گرفتار

تواند از اين شكست پايه هاى پيروزى زندگى آينده خود  درس عبرتى براى او خواهد شد، و مى

 .سرشارى در آينده ببرد را محكم كند و از اين زيان سود

  233بقره 

 هفت دستور درباره شير دادن نوزادان

 ادامه بحث هاى مربوط به مسائل ازدواج و زناشويى اين آيه كه در واقع

 

 186 صفحه 2نه جلد تفسير نمو

كوتاه و فشرده و  شير دادن ) و با تعبيراتى بسيار) (( رضاع)) به سراغ يك مساله مهم ، يعنى مساله

 .كند در عين حال پر محتوا و آموزنده جزئيات اين مساله را بازگو مى

و الوالدات ( ((تمام شير مى دهند مادران فرزندان خود را دو سال)) :نخست مى گويد  -1
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 .) ضعن اولادهن حولين كاملينير

معنى وسيعترى  (( ام)) ، در لغت عرب به معنى مادر است ، ولى(( والده)) جمع (( والدات))

 .يا مادر مادر، و گاه به ريشه و اساس هر چيزى اطلاق مى شود دارد كه گاه به مادر

، و او است كه مى  حق شير دادن در دو سال شيرخوارگى به مادر داده شده در اين بخش از آيه ،

مدت از فرزند خود نگاهدارى كند و به اصطلاح حق حضانت در اين مدت از آن  تواند در اين

هر چند ولايت بر اطفال صغير به عهده پدر گذاشته شده است ، اما از آنجا كه تغذيه  مادر است ،

داده  ن حق به مادرو جان نوزاد در اين مدت با شير و عواطف مادر پيوند ناگسستنى دارد اي جسم

خود را در چنين  شده ، علاوه بر اين عواطف مادر نيز بايد رعايت شود، زيرا او نمى تواند آغوش

باشد، بنابراين قرار  لحظات حساسى از كودكش خالى ببيند و در برابر وضع نوزادش بى تفاوت

ت كه هم براى جانبه اس دادن حق حضانت و نگاهدارى و شير دادن براى مادر يك نوع حق دو

مطلب  فرزندانشان ) اشاره لطيفى به اين) (( اولادهن)) رعايت حال فرزند است و هم مادر، و تعبير

 . است

شود، ولى جمله هاى  گر چه ظاهر اين جمله مطلق است ، و زنان مطلقه و غير مطلقه را شامل مى

ن ديگر نيز از چنين حقى مادرا بعد نشان مى دهد كه اين آيه به زنان مطلقه نظر دارد هر چند

 .اثر ندارد برخوردارند، اما در صورت نبودن جدائى و طلاق ، عملا

لمن ( ((دوران شيرخوارگى را كامل كند اين براى كسى است كه بخواهد)) سپس مى افزايد  - 2

 .) اراد ان يتم الرضاعة
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سال براى كسى است كه مى  اره دو سال باشد، دويعنى مدت شير دادن طفل لازم نيست ، همو

به وضع نوزاد و رعايت سلامت او  خواهد شير دادن را كامل كند، ولى مادران حق دارند با توجه

 .اين مدت را كمتر كنند

بيت (عليهمالسلام ) به ما رسيده دوران كامل شيرخوارگى دو سال ، و  در رواياتى كه از طرق اهل

 . و يك ماه معرفى شده است كمتر از آن ، بيست

حمله و فصاله ثلثون شهرا: باردارى او و از  بعيد نيست اين معنى از ضميمه كردن آيه فوق با آيه و

شود، زيرا مى دانيم معمولا دوران باردارى نه ماه است و  شير گرفتنش ، سى ماه است نيز استفاده

ميماند كه مدت معمولى شير دادن خواهد كنيم بيست و يك ماه باقى  هر گاه آن را از سى ماه كم

اينكه آنچه در سوره احقاف آمده نيز به صورت الزامى است ، مادران حق  بود، بلكه با توجه به

گرفتن ، مصلحت و سلامت نوزاد، مدت شيرخوارگى را از بيست و يك ماه نيز  دارند با در نظر

 .كنند كمتر

نوزاد است تا مادر با  ر دوران شير دادن بر عهده پدرهزينه زندگى مادر از نظر غذا و لباس د - 3

و بر آن كسى كه فرزند )) :فرمايد خاطرى آسوده بتواند فرزند را شير دهد لذا در ادامه آيه مى

و ( ((است ، خوراك و پوشاك مادران را به طور شايسته بپردازد براى او متولد شده (پدر) لازم

 .) معروفالمولود له رزقهن و كسوتهن بال على

 -اب )) شده ) به جاى تعبير به كسى كه فرزند براى او متولد) (( المولود له)) در اينجا تعبير به
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 پدر) قابل توجه است ، گوئى مى خواهد عواطف پدر را در راه انجام وظيفه مزبور، بسيج( ((والد

 كند، يعنى اگر هزينه كودك و مادرش در اين موقع بر عهده
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 . است ، نه يك فرد بيگانه مرد گذارده شده به خاطر اين است كه فرزند او و ميوه دل او

 به طور شايسته ) نشان مى دهد كه پدران در مورد لباس و غذاى مادر،) (( معروف)) توصيف به

نه  و بايد آنچه شايسته و متعارف و مناسب حال او است را در نظر بگيرند، نه سختگيرى كنند

 . اسراف

نيست بيش از مقدار توانائى خود را انجام  هيچ كس موظف)) :و براى توضيح بيشتر مى فرمايد

 .)الا وسعها لا تكلف نفس( ((دهد

را به منزله علت براى اصل  بنابراين هر پدرى به اندازه توانائى خود وظيفه دارد، بعضى اين جمله

 .) دو در نتيجه يكى است حكم سابق ، (و هرحكم دانسته اند، و بعضى به عنوان تفسير 

نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق )) :سپس به بيان حكم مهم ديگرى پرداخته ، مى فرمايد  -4

مولود له  به خاطر اختلاف با مادر (لا تضار والدة بولدها و لا ((نه پدر دارد به كودك ضرر زند، و

 .) بولده

المصالحه اختلافات خويش قرار  ندارند سرنوشت كودك را وجهيعنى ، هيچ يك از اين دو حق 

 .دهند، و بر جسم و روح نوزاد، ضربه وارد كنند

 نبايد حق حضانت و نگاهدارى مادران را با گرفتن كودكان در دوران شيرخوارگى از آنها مردان



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 26 

به بهانه هاى  كرده و پايمال كنند، كه زيانش به فرزند رسد و مادران نيز نبايد از اين حق شانه خالى

 .محروم سازند گوناگون از شير دادن كودك خوددارى كرده يا پدر را از ديدار فرزندش

پدر مى تواند حق زناشويى  اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است كه منظور آن است كه نه

و نه مادر مى تواند  خوار، سلب كند، زن را به خاطر ترس از باردار شدن و در نتيجه زيان ديدن شير

 .شوهر را از اين حق به همين دليل باز دارد
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 . ولى تفسير اول با ظاهر آيه سازگارتر است

خوار  نيز براى تشويق پدران و مادران به رعايت حال كودكان شير (( ولده)) و ((ولدها)) تعبير به

جاهليت كه فرزند  متعلق به هر دو مى باشد، نه مطابق رسوم است ، به اضافه نشان مى دهد كه نوزاد

 .نبودند را فقط متعلق به پدر مى دانستند و براى مادر هيچ سهمى قائل

و بر وارث او نيز )) :سپس به حكم ديگرى مربوط به بعد از مرگ پدر مى پردازد، مى فرمايد - 5

 .( ذلكو على الوارث مثل ) ((لازم است اين كار را انجام دهد

در اينجا  -دورانى كه به كودك شير مى دهد تامين كنند  يعنى : آنها بايد نيازهاى مادر را در

 .آيه داده شده كه ضعيف به نظر مى رسد بعضى احتمالات ديگر در تفسير

كودك از شير به ميان آمده و اختيار آن را به پدر و  در ادامه آيه ، سخن از مساله باز داشتن - 6

هاى سابق زمانى براى شير دادن كودك تعيين شده بود، ولى  گذاشته ، هر چند در جملهمادر وا

جسمى و روحى او، و توافق با يكديگر مى توانند كودك را در هر  پدر و مادر با توجه به وضع
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بخواهند  اگر آن دو با رضايت و مشورت يكديگر)) :دارند، مى فرمايد باز موقع مناسب از شير

فان ) (( آنها نيست دتر از دو سال يا بيست و يك ماه ) از شير باز گيرند گناهى بركودك را (زو

 .(عليهما ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح

توافق و به تعبير قرآن  در واقع پدر و مادر بايد مصالح فرزند را در نظر بگيرند و با هم فكرى و

كنند، و در اين كار از كشمكش  شير برنامه اى تنظيم تراضى و تشاور، براى باز گرفتن كودك از

 .كودك به پرهيزند و مشاجره و پرداختن به مصالح خود و پايمال كردن مصالح

 و گاه مى شود كه مادر از حق خود در مورد شير دادن و حضانت - 7
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او پيش مى آيد، در اين صورت  ى براىنگاهدارى فرزند خود دارى مى كند و يا به راستى مانع

اگر (با عدم توانائى يا عدم موافقت )) :فرمايد بايد راه چاره اى انديشيد و لذا در ادامه آيه مى

دايه اى براى فرزندان خود بگيريد، گناهى بر شما نيست ، هر گاه حق گذشته مادر  مادر) خواستيد

جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم  ترضعوا اولادكم فلاو ان اردتم ان تس) ((بطور شايسته بپردازيد را

 .( بالمعروف

گوناگونى از سوى مفسران اظهار شده ،  ، نظرات(( اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف)) در تفسير جمله

دايه به جاى مادر، پس از رضايت طرفين ، بى مانع  گروهى تفسير بالا را پذيرفته اند كه انتخاب

بين رفتن حقوق مادر، نسبت به گذشته نشود، بلكه حق او  اين امر سبب از است مشروط بر اينكه

 .طبق عادت پرداخته شود نسبت به مدتى كه شير مى دهد
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اند بايد حق او طبق عرف عادت  در حالى كه بعضى آن را ناظر به حق دايه دانسته اند و گفته

 ر و مادر در مساله انتخاب دايه استتوافق پد پرداخت شود، بعضى نيز گفته اند منظور از اين جمله

. 

قبل ، ولى اين تفسير ضعيف به نظر مى رسد و صحيحتر همان  و بنابراين تاكيدى مى شود بر جمله

 . مرحوم طبرسى تفسير اول را ترجيح داده است تفسير اول و دوم مى باشد و

دانيد خدا به آنچه انجام تقواى الهى پيشه كنيد و ب)) دهد كه و در پايان آيه به همگان هشدار مى

 .(بصير و اتقوا االله و اعلموا ان االله بما تعملون) (( دهيد بينا است مى

سرنوشت يكديگر و يا  مبادا كشمكش ميان مرد و زن ، روح انتقامجويى را در آنها زنده كند و

 . مراقب اعمال آنها است كودكان مظلوم را به خطر اندازند، همه بايد بدانند خدا دقيقا

خوبى نشان مى دهد كه اسلام تا چه  اين احكام دقيق و حساب شده و هشدارهاى آميخته به آن به

 قائل حد براى حقوق كودكان و همچنين مادران اهميت
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كند، آرى اسلام بر خلاف آنچه  شده است و رعايت حد اكثر عدالت را در اين زمينه سفارش مى

پايمال مى شود، حد اكثر اهميت را به  تمكاران وجود دارد كه حقوق ضعيفان هميشهدر دنياى س

 . حفظ حقوق آنان داده است

  14نحل 

مهم ديگرى از نعمتهاى بى پايان خداوند در مورد انسانها مى رود و  اين آيات به سراغ بخش

 :گويدمنبع بسيار مهم حيات و زندگى است آغاز مى كند و مى  نخست از درياها كه
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و هو الذى سخر ) ((گمارد و او كسى است كه درياها را براى شما تسخير كرد و به خدمت شما))

 .(البحر

زمين را درياها تشكيل مى دهند، و نيز مى دانيم نخستين جوانه حيات  مى دانيم قسمت عمده روى

ن و همه موجودات شده ، و هم اكنون نيز دريا منبع مهمى براى ادامه حيات انسا در درياها آشكار

 : است ، و قرار دادن آن در خدمت بشر يكى از نعمتهاى بزرگ خدا است روى زمين

 :از منافع درياها اشاره كرده مى فرمايد سپس به سه قسمت

 .(لتاكلوا منه لحما طريا) ((تازه بخوريد تا از آن گوشت))

ر دل اقيانوسها پرورش پرورش آنرا نكشيده ايد تنها دست قدرت خدا آنرا د گوشتى كه زحمت

 . در اختيارتان گذارده است داده و رايگان

اينكه در آن عصر و زمان از يك  مخصوصا تكيه روى طراوت و تازگى اين گوشت ، با توجه به

فراوان بوده و هست ، اهميت اين  جهت ، و در عصر و زمان ما از جهت ديگر، گوشتهاى كهنه

  تازه را . يت تغذيه از گوشتنعمت را آشكارتر مى سازد، و هم اهم

  

  12فاطر

مرحله تداوم نسل انسان و تكثير مثل او است ، و اينكه بعضى  (( زوجيت)) و به هر حال مرحله

و مانند آن  (( روح و جسم)) و يا (( اصناف)) در اينجا به معنى (( ازواج)) داده اند احتمال

 .نظر مى رسد است بسيار بعيد به

مادران و وضع حمل  نجمين مرحله حيات انسان شده ، موضوع باردارىسپس وارد چهارمين و پ
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مادهاى باردار نمى شود و وضع حمل نمى كند  هيچ جنس)) :آنها را پيش كشيده ، مى گويد

 .( و ما تحمل من انثى و لا تضع الا بعلمه) ((مگر به علم پروردگار

و پيچيده جنين ، سپس رسيدن  يبو تحولات و دگرگونيهاى بسيار عج (( باردارى)) آرى مساءله

لحظه حساس و بحرانى به مادران  به مرحله وضع حمل و دگرگونيهاى شگفت انگيزى كه در آن

ظريف و دقيق است كه جز به اتكاى  از يكسو، و به جنين از سوى ديگر دست مى دهد، به قدرى

نى اختلال يابد برنامه حاكم بر آن سر سوز علم بى پايان خداوند امكان پذير نيست كه اگر نظام

 .گردد، و به فساد و تباهى مى كشد حمل يا وضع حمل دچار آشفتگى و يا اختلال مى

 . عجيبتر و شگفت آورتر است اين پنج مرحله از زندگى انسان هر يك از ديگرى

 !پر ابتكار كجا؟ خاك بيجان و مرده كجا و انسان زنده عاقل و هوشيار و

رشيد و زيبا و مجهز به  طره آب متعفن تشكيل شده كجا و انسانىنطفه بى ارزش كه از چند ق

 .!حواس مختلف و دستگاههاى گوناگون كجا؟

 با (( مؤ نث)) و ((مذكر))  بگذريم مساءله تقسيم نوع انسان به دو جنس از اين مرحله كه

آغاز انعقاد  تفاوتهاى فراوان در جسم و جان ، و مسائل فيزيولوژيكى به ميان مى آيد كه از همان

  نطفه ، راه خود را از يكديگر جدا كرده و هر كدام .

  : 50فرقان 

الله الذى احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور: ستايش مخصوص  اين جمله را مى فرمود: الحمد

بعد از مرگ زنده كرد و حيات نوين بخشيد، و سرانجام به سوى او  خداوندى است كه ما را

 .محشور خواهيم شد
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 براستى روشنائى روز از نظر روح و جسم انسان ، حركت آفرين است همانگونه كه تاريكى ، و

 . خواب آور و آرامبخش است

جنب و جوش عظيمى همه موجودات  در جهان طبيعت نيز به هنگام درخشش اولين اشعه خورشيد

برنامه خويش به  شود و هر يك به دنبال زنده را فرا مى گيرد، رستاخيزى در ميان آنها بر پا مى

نور به سرعت تنفس و تغذيه و رشد و نمو مى  حركت در مى آيند، و حتى گياهان نيز در برابر

شيپور خاموشى در سراسر جهان طبيعت زده مى شود،  كنند، در حالى كه با غروب آفتاب گوئى

حتى گياهان  موجودات زنده به استراحت و خواب مى پردازند، پرندگان به لانه ها باز مى گردند و

 .روند در نوعى خواب فرو مى

به موهبت بسيار مهم  بعد از بيان اين مواهب عظيم كه از اساسى ترين پايه هاى زندگى انسانها است

پيش از رحمتش فرستاد، و از  ديگرى پرداخته مى فرمايد: او كسى است كه بادها را بشارتگرانى

بشرى بين يدى رحمته و انزلنا من  رسل الرياحآسمان آبى پاك كننده نازل كرديم (و هو الذى ا

 .(السماء ماء طهورا

قراولان نزول رحمت الهى بر كسى پوشيده نيست چرا كه اگر آنها نبودند  نقش بادها به عنوان پيش

بارانى بر سرزمين خشكى نمى باريد، درست است كه تابش آفتاب ، آب درياها را  هرگز قطره

زا  د و تراكم اين بخارها در قشر سرد بالاى هوا تشكيل ابرهاى بارانكرده به بالا مى فرست تبخير

خشك نرانند، بار  مى دهد، ولى اگر بادها اين ابرهاى پر بار را از بالاى اقيانوسها به سوى زمينها

 ديگر ابرها
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  10نبأ 

وزن وقت ) در اصل به معنى قطع نمودن است ، و سپس به معنى  از ماده سبت (بر (( سبات))

 (( يوم السبت)) لغت عرب در (( روز شنبه)) استراحت آمده ، و اينكه تعطيل كار به منظور

خاطر آن است كه اين نامگذارى متاءثر از برنامه هاى يهود بوده كه روز شنبه را  ناميده شده ، به

 .تعطيلى مى دانستند روز

فعاليتهاى جسمى و روحى  اشاره لطيفى به تعطيل قسمتهاى قابل توجهى از (( سبات)) تعبير به

خواب است ، و همين تعطيل موقت سبب استراحت و بازسازى اعضاى فرسوده ، و  انسان در حال

جسم ، و تجديد نشاط انسان ، و رفع هرگونه خستگى و ناراحتى ، و بالاخره  تقويت روح و

 .تجديد فعاليت مى شود آمادگى براى

مساءله مواجه بوده  فرا گرفته ، و هميشه انسان با اين (( خواب)) با اينكه يك سوم زندگى انسان را

عامل سبب مى شود كه در  ، هنوز اسرار خواب به خوبى شناخته نشده است ، و حتى اينكه چه

چشمها بر هم آمده ، و تمام  لحظه معينى بخشى از فعاليتهاى مغزى از كار بيفتد، و سپس پلك

 ! نيست به درستى روشناعضاى تن در سكون و سكوت فرو رود، هنوز 

همين دليل  ولى اين مساءله روشن است كه خواب نقش عظيمى در سلامت انسان دارد، و به

كنند، چرا كه  پزشكان روانى تلاش مى كنند كه خواب بيماران خود را به صورت عادى تنظيم

 . بدون آن ، تعادل روانى آن ممكن نيست

دى پژمرده ، عصبانى ، افسرده ، غمگين و ناراحتند، و خوابند افرا افرادى كه به صورت طبيعى نمى

خواب معتدلى بهره مندند به هنگامى كه بيدار مى شوند نشاط و توان فوق  به عكس كسانى كه از



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 33 

 .خود مى بينند العاده اى در

فكرى و جسمى بعد از  مطالعه بعد از يك خواب آرام بخش بسيار سريع پيش مى رود، و كارهاى

اهميت خواب در زندگى  ميشه قرين موفقيت است ، و اينها همه بيانگر نقش پرچنين خوابى ه

 . انسان است

 (( بى خوابى اجبارى و اضطرارى)) كمتر شكنجه اى براى انسان به اندازه

  : 187بقره 

 توسعه اى در حكم روزه

ان مطلقا روز ماه رمض چنانكه در شاءن نزول خوانديم در آغاز اسلام آميزش با همسران در شب و

 ممنوع بود، و همچنين خوردن و آشاميدن پس از خواب

 

 650 ، صفحه1تفسير نمونه ، جلد

 نسبت به پذيرش احكام روزه و اين شايد آزمايشى بود براى مسلمين و هم براى آماده ساختن آنها

. 

 و اعتكاف است نخست در قسمت اول آيه مورد بحث كه شامل چهار حكم اسلامى در زمينه روزه

براى شما حلال شده است (احل لكم  مى گويد در شبهاى ماه روزه آميزش جنسى با همسرانتان

 .( ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

اين موضوع پرداخته ، مى گويد: زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها هن لباس  سپس به فلسفه

 .( انتم لباس لهن لكم و



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 34 

بدن حفظ مى كند، و از سوى  رما و خطر برخورد اشياء بهلباس از يكسو انسان را از سرما و گ

تن آدمى ، اين تشبيه كه در آيه  ديگر عيوب او را مى پوشاند، و از سوى سوم زينتى است براى

 . فوق آمده اشاره به همه اين نكات است

 يكديگر را از انحرافات حفظ مى كنند، عيوب هم را مى پوشانند وسيله راحت و آرامش دو همسر

 .يكديگرند، و هر يك زينت ديگرى محسوب مى شود

زن و نزديكى آنها را به يكديگر و نيز مساوات آنها را در اين  اين تعبير نهايت ارتباط معنوى مرد و

سازد، زيرا همان تعبير كه درباره مردان آمده درباره زنان هم آمده است  زمينه كاملا روشن مى

 .تغيير بدون هيچ

دانست كه شما به  تغيير قانون الهى را بيان كرده مى گويد: خداوند مى سپس قرآن علت اين

داديد) خدا بر شما توبه  خويشتن خيانت مى كرديد (و اين عمل را كه ممنوع بود بعضا انجام مى

 .( فتاب عليكم و عفا عنكم كرد، و شما را بخشيد (علم االله انكم كنتم تختانون انفسكم

 و رحمتش اين گناه بيشتر نشويد خدا به لطف آرى براى اينكه شما آلوده

 

 651 ، صفحه1تفسير نمونه ، جلد

 . برنامه را بر شما آسان ساخت و از مدت محدوديت آن كاست

نمائيد (فالان  اكنون كه چنين است با آنها آميزش كنيد و آنچه را خداوند بر شما مقرر داشته طلب

 .( باشروهن و ابتغوا ما كتب االله لكم

نيست بلكه اجازه اى است بعد از ممنوعيت كه در اصطلاح اصوليون  ا اين امر به معنى وجوبمسلم
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 مى شود و دليل بر جواز است امر عقيب حظر ناميده

استفاده از اين توسعه و تخفيف كه در مسير  جمله و ابتغوا ما كتب االله لكم اشاره به اين است كه

 .، هيچ مانعى ندارد تقوانين آفرينش و حفظ نظام و بقاى نسل اس

بياشاميد تا رشته سپيد صبح از رشته  سپس به بيان دومين حكم مى پردازد و مى گويد بخوريد و

حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود  سياه شب براى شما آشكار گردد (و كلوا و اشربوا

 .(من الفجر

وردنيها و نوشيدنيها استفاده كنند، اما به حق داشتند در تمام طول شب از خ به اين ترتيب مسلمانان

 .سپيده صبح امساك نمايند هنگام طلوع

شب تكميل كنيد (ثم اتموا الصيام الى  بعد به بيان سومين حكم پرداخته مى گويد سپس روزه را تا

 .( الليل

بودن خوردن و نوشيدن و آميزش جنسى در روزها براى روزه  اين جمله تاءكيدى است بر ممنوع

 .آغاز و انجام روزه است كه از طلوع فجر شروع و به شب ختم مى شود اران ، و نيز نشان دهندهد

چهارمين و آخرين حكم پرداخته مى گويد: هنگامى كه در مساجد مشغول اعتكاف  سرانجام به

 .(زنان آميزش نكنيد (و لا تباشروهن و انتم عاكفون فى المساجد هستيد با

ثنائى است براى حكم گذشته زيرا به هنگام اعتكاف كه حد اقل مدت آن است بيان اين حكم مانند

روزه مى گيرند اما در اين مدت نه در روز حق آميزش جنسى با زنان دارند و نه در  سه روز است

 . شب
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 652 ، صفحه1تفسير نمونه ، جلد

ى الهى است به آن اينها مرزها :در پايان آيه ، اشاره به تمام احكام گذشته كرده چنين مى گويد

شدن به مرز وسوسه انگيز است ، و گاه  نزديك نشويد (تلك حدود االله فلا تقربوها) زيرا نزديك

 .بيفتد سبب مى شود كه انسان از مرز بگذرد و در گناه

پيشه كنند  آرى اين چنين خداوند آيات خود را براى مردم روشن مى سازد، شايد پرهيزگارى

 .( للناس لعلهم يتقون(كذلك يبين االله آياته 

  

  1مزمل 

از باب  بوده ، اسم فاعل (( متزمل)) در اصل -ميم  با تشديد زاء و تشديد - (( مزمل)) كلمه

به خود مى  تفعل (تزمل ) است ، و معنايش لفافه به خود پيچيده است . كسى كه جامه يا چيزى

 گويند، و از ظاهر اين جمله بر مى مى (( مزمل)) پيچد تا بخوابد يا مثلا سرما را دفع كند، آن را

از اين  آيد در آن ساعتى كه اين سوره نازل مى شده آن جناب جامه اى را به خود پيچيده بوده ،

 . گرفته مورد خطاب قرار (( مزمل)) جهت به

تحسين دارد، بله ممكن  اين را بدان جهت گفتيم كه كسانى خيال نكنند اين خطاب جنبه توبيخ و يا

مورد استهزا و اذيت قرار  ياق آيات استفاده شود كه گويا آن جناب در مقابل دعوتشاست از س

اندوه خود جامه اى به خود پيچيده  گرفته ، و براى خاطر خدا اندوهناك شده ، و براى دفع غم و

اى جامه به خود پيچيده بر خيز، نماز  تا لحظه اى استراحت كند، در اين هنگام خطاب شده كه

كن ، همانطور كه به عموم مسلمانان سفارش  و در برابر آنچه به تو مى گويند صبرشب بخوان 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 37 

استعينوا بالصبر و )) صبر و نماز كمك بخواهند، كرده براى مقاوم شدن در برابر ناملايمات از

هاى بزرگتر و مصائب  با اين دستور به آن جناب فهمانده كه بايد خود را در مقابل اندوه (( الصلوه

 . خوابيدن ه وسيله نماز و صبر مقاوم سازد، نه به وسيله پيچيدن جامه وتلخ ب

متزمل شده اى ، يعنى  بعضى آيه را چنين معنا كرده اند: اى كسى كه با مشقت و دشوارى نبوت

  . دليلى در آيه بر اين معنا نيست متحمل دشواريهاى اين مقام گشته اى . و ليكن از جهت لفظ هيچ

بوده ، كه از مصدر تدثر مشتق  ((متدثر)) در اصل -تشديد دال و تشديد ثاء  با - ((مدثر)) كلمه

 شده ،

 

 124صفحه  20ترجمه تفسير الميزان جلد 

و خطاب در اين جمله به  و معنايش پيچيدن جامه و پتو و امثال آن به خود در هنگام خواب است ،

حالى بوده ، و لذا به همان حالى كه  ينرسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) است ، كه در چن

يا ايها )) گرفته ، تا ملاطفت را برساند، نظير جمله داشته يعنى پتو به خود پيچيده مورد خطاب قرار

 .كه اين انس و ملاطفت را مى رساند (( المزمل

امه پوشيدن آن جناب است ، نه ج جامه نبوت به تن ((تدثر)) اند: مراد از بعضى از مفسرين گفته

شده ، كه صاحبش را مى آرايد و زينت  ظاهرى ، و در حقيقت در اين تعبير نبوت تشبيه به لباس

 .مى دهد

گيرى و غيبت آن جناب از انظار مردم است ، چون در  بعضى ديگر گفته اند: مراد از آن گوشه

اند: مراد گرفت در غار حرا زندگى مى كرد. بعضى ديگر گفته  ايامى كه مورد اين خطاب قرار مى
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، گويا به آن جناب خطاب فرموده : هان اى كسى كه فارغ و بى  از آن استراحت و فراغت است

زمان فراغت و راحت تمام شد، و اينك زمان دشواريهاى تكاليف و  ! خيال استراحت كرده اى

 . است رنج هدايت مردم رسيده

اما آنچه از  اشكال است ، اينها كه ذكر شد وجوهى است كه هر چند در جاى خود درست و بى

  . عبارت مورد بحث به ذهن مى آيد همان معناى اول است

  31كهف 

آبى براى آنها مى آورند همچون فلز گداخته ! كه اگر  هـنگامى كه تقاضاى آب مى كنند

 و ان يـسـتـغيثوا يغاثوا بماء كالمهل) !((بـريـان مـى كـنـد نـزديـك صـورت شـود صـورتـهـا را

 .( لوجوهيشوى ا

 !( ؟! (بئس الشراب(( چه بد نوشيدنى است))

 !؟(( محل اجتماعى است و دوزخ چه بد جايگاه))

 

  :54رحمن 

 . به معنى حرير ضخيم است (( استبرق)) به معنى آستر است و (( بطانه)) جمع (( بطائن

فرشها  تر اينتوجه اينكه : در اينجا گرانقيمت ترين پارچه اى كه در دنيا تصور مى شود آس جالب

جذابيت در  ذكر شده ، اشاره به اينكه قسمت روئين آن چيزى است كه از لطافت و زيبائى و

از جنس كم  وصف نمى گنجد، چرا كه معمولا در دنيا آستر را به خاطر اينكه ظاهر نمى شود

ين پرارزشترين جنس ا اهميتى تهيه مى كنند، و به اين ترتيب كم اهميت ترين جنسهاى آن جهان
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 . جهان است ، اكنون بايد فكر كرد كه متاع پر ارزش آن چگونه است

و يا حتى  قدر مسلم اين است كه مواهب الهى در سراى ديگر چيزى نيست كه در الفاظ ما بگنجد،

پر معنى براى ما  قدرت تصور آنرا داشته باشيم ، تنها شبحى از دور، در لابلاى اين گونه آيات

 .تجلى مى كند

 (( ارائك)) مى خوانيم كه بهشتيان بر ه نيز قابل توجه است كه در آيات ديگر قرآناين نكت

بدون سايبان ) تكيه مى كنند، اما در اينجا مى گويد:  تختهاى) ((سرير)) تختهاى سايبان دار) و)

اينها همه به خاطر تنوع در لذات بهشتى باشد كه گاهى بر آن و  تكيه بر فرشها دارند، ممكن است

زنند و نيز ممكن است اين فرشهاى گرانبها را بر آن تختها بگسترانند، و يا  ى بر اين تكيه مىگاه

 . مسائل مهمترى است كه درك آن براى ما ساكنان دنيا ممكن نيست اشاره به

ميوه )) :پنجمين نعمت به چگونگى نعمتهاى اين باغ بهشتى اشاره كرده مى گويد و بالاخره در

 .( و جنى الجنتين دان) (( بهشت در دسترس استهاى رسيده اين دو 

 . آنجا به هيچوجه نيست آرى زحمتى كه معمولا در چيدن ميوه هاى دنيا وجود دارد در

  : 50ابراهيم 

كلمه قطران چيزى  است كه به معناى پيراهن مى باشد.و (( سربال)) جمع (( سرابيل)) كلمه((

بدن مجرمين مى مالند كه  ، و در قيامت آن قدر برسياه رنگ و بدبو است كه به شتران مى مالند

به معناى  -به فتح غين  - (( غشاوه)) از (( تغشى)) مانند پيراهن بدنشان را بپوشاند.و كلمه

در لفافه  يعنى آن را پوشانيد و (( غشى ، يغشى ، غشاوه)):پوشيدن مى باشد.وقتى گفته مى شود

  . پيچيد، و معناى اين دو آيه روشن است
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  19حج  

و  )) ان اللّه يفصل بينهم يوم القيمه)) است كه جمله به دو طايفه اى )) هذان)) اشاره با كلمه

 .بر آن دو دلالت مى كرد )) حق عليه العذاب و كثير من الناس و كثير)) : جمله بعدى اش

ختلاف منقسمند و همه اختلافاتشان به ا )) مبطل))،)) محق)) : تمامى مذاهب مختلف به دو دسته

 گردد در ربوبيت خدا بر مى

اديان آنان و مذاهبشان بسيار است ، منحصر در دو  و از اينكه اختلاف كنندگان بشر را با اينكه

تمامى اديان مختلف به دو طايفه است ، يكى حق و يكى  طايفه كرده فهميده مى شود كه برگشت

عناى ديگرى نمى توانيم مذاهب مختلف در نظر نگيريم ، به هيچ م باطل ، چون اگر اين دو جامع را

دو تا كنيم . و محق و مبطل در عالم دو طايفه هستند در مقابل هم ، يكى  عالم را در تحت آن معنا

دارد و ديگرى به آن كفر مى ورزد. پس طوائف مذكور در آيه هم ، با همه اختلافى  به حق ايمان

 ينكه دو خصم هستند، اقوال مختلفى بيشتر ازاقوال آنان است منحصر در دو خصمند، و با ا كه در

چقدر جالب و پر معنا  ))اختصموا خصمان)) دو تا دارند. بنابراين خوب مى توان فهميد كه تعبير

 تثنيه آورده ، است . از يك طرف اهل خصومت را

 

 509صفحه  14ترجمه تفسير الميزان جلد 

آنگاه خصومتشان را در بارها  ه ، وو از سوى ديگر خصومتشان را به صورت جمع تعبير كرد

ربوبيت خداى تعالى بوده ، و در نتيجه  پروردگارشان دانسته و فهمانده كه اختلافشان در وصف

قدر هم كه زياد باشند در يك مساءله است  فهمانده است كه برگشت تمامى اختلافات مذاهب هر
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 . ، و آن وصف ربوبيت خدا است

و صفاتى توصيف مى كنند كه او مستحق و سزاوار آنها است و هم خود را به اسماء  پاره اى رب

اينها  .به او نسبت مى دهند كه لايق ساحت اوست ، و به آن اوصافى كه گفتيم ايمان دارند افعالى

و در نتيجه  اهل حقند، و بر طبق همين اوصاف ، و آنچه آن اوصاف اقتضاء دارند عمل مى كنند،

 . يستاعمالشان جز صالحات چيزى ن

و صفات كه مستحق و سزاوار است توصيف نمى كنند، مثلا  پاره اى ديگر او را به آنچه از اسماء

شوند و در نتيجه وحدانيت او را منكر مى گردند، و يا صنع و  براى او شريك يا فرزند قائل مى

الت بعضى از يا دهر نسبت مى دهند، و يا منكر رسالت و نبوت ، و يا رس ايجاد عالم را به طبيعت و

يكى از ضروريات دين حق مى شوند، و در نتيجه به حق كفر مى ورزند و آن را  رسل ، و يا منكر

چون كفر همان پوشاندن حق است )، و اين كافر و آن مؤ من به آن معنايى كه ) مى پوشانند،

 )) خصمان)) عبارتند از گفتيم

و عاقبت امر هر يك از آن دو، و نخست  ، در بيان كيفر و سزاى آن دو خصم ، آنگاه شروع كرده

نار يصب من فوق  فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من)) :را بيان نموده ، مى فرمايد كيفر كفار

برند، و از بالاى سرشان آب جوش بر سرشان  يعنى براى كفار لباس از آتش مى )) روسهم الحميم

  .مى ريزند

  


